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 :كد مقاله14٠4٠٧11121٩٩٩8 

یرازیش یشرع اتیعرفان در غزل یواکاو  
 سید ابراهیم سجادی زاده1
 تقي امیني مفرد2
 زهره عرب٣
 کبری نودهي4

 دهیچک
شرعی شیرازی از شاعران توانا، هنرمند و كمتر شناخته شده قرن یازدهم هجری است. او كه ریشه 

سبکان شاعران معروفی چون صائب تبریزی و بیدل دهلوی در خاک شاعرپرور شیراز دارد و از هم
و از نزدیکان عرفی شیرازی و معاصر با كلیم كاشانی و وحشی بافقی است؛ در دوران صفوی به 

شود و چهل رایج روزگار، به دنبال محبوبی و یا به خاطر بدرفتاری اطرافیان راهی دیار هند می رسم
گذراند. تنها نسخه دیوان اشعارش كه به صورت خطی در مجلس سال از عمر خود را در آن دیار می

تصحیح انتقادی و چاپ شده است؛ در این دیوان شعری  1395شورای اسلامی وجود دارد در سال 
غزل است كه  956بها از همه قالب و مضامین شعری وجود دارد و بخش غزلیاتش، دربردارنده گران

های سرشار از مضامین غنایی و از جمله عرفان است. شرعی شیرازی در عشق و عرفان، پیرو اندیشه
ن ه بعد اجتماعی عرفااز حافظ دارد. شرعی شیرازی توجه خاصی ب تأثیرابن عربی و مولاناست و 

در نگاه عرفانی او زمین و آسمان پیوندی خاص می یابد و نگاه انتقادی او در باره برخی داشته است، 
شگرف عشق عارفانه به زیبایی از تمثیل  تأثیراز عارف نمایان در خور توجه است؛ شرعی برای تبیین 

ای اصطلاحات بخانهشیخ صنعان بهره برده است. در این مقاله با شیوه پژوهشی توصیفی اسنادی و كتا
 های عارفانه شرعی شیرازی، استخراج، واكاوی و تحلیل شده است.و اندیشه
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 مقدمه
گذارترين حوزه ادبیات فارسي است که در آثار تأثیرترين زيباترين و ادبیات غنايي گسترده

قابل جستجو و تحلیل است؛ به ويژه اين که غواصان دريای ادب فاخر، از زوايای گوناگون 

بها را در خود اندوخته باشند و ديوان هايي دست يابند که انواع گوهر گرانپارسي به صدف
هاست که به تازگي شناخته شده است و يکي از مضامین غزلیات شرعي شیرازی يکي از آن

جینه پنهان غزل پارسي در قرن يازدهم هجری ارزشمند و پرتکرار مضامین غنايي در اين گن
عرفان به معنای دانستن و شناخت است و در اصطلاح، راه و روشي است که طالبان »است. 

گونه است: نظری و  گزينند که خود بر دونیل به مطلوب وشناسايي حق بر مي حق برای

شرعي شیرازی از شاعران توانا و هنرمند قرن يازدهم هجری  (.٥٧٧: 1٣8٣، )سجادی« عملي
عارفانه زيادی  اتو حتي غزلی اتشود. او ابیقمری است که همه نوع شعر در ديوان او يافت مي

خصوصاً  رازشاعران شی وهی که از شیرپذيتأثیرو  اتشدارد، اما با توجه به تنوع مضامین غزلی
با توجه به مشخص نبودن  البتهرسد. از نوع نظری به نظر مي شترحافظ دارد عرفان او بی

 باره مشکل است.ندر اي قچگونگي زندگي او اظهارنظر دقی

 له پژوهشأمس
در غزلیات شرعي شیرازی شاعر گمنام، اما توانای « عرفان»مساله پژوهش در اين مقاله، بررسي

دوران صائب سبک و همهم قرن يازدهم هجری، که ريشه در خاک شاعرخیز شیراز دارد و
های شیراز، اصفهان و کشمیر از اشعارش های گلستانتبريزی و بیدل دهلوی است و شمیم گل

ها پاسخ داده خواهد شد که: شرعي رسد. در اين پژوهش در حد توان به اين سؤالبه مشام مي

ه جايگاهي چ« عرفان»شیرازی کیست؟ چرا اشعار و به ويژه غزلیاتش اهمیت دارد؟ مضمون 
 در غزلیات او دارد؟ و بیشتر از کدام نوع است؟

 .ق( ـه1090- 1020زندگی و احوال شرعی شیرازی )
موجب  ]اين رويداد[خیز صفويه شاعران بسیاری پا به عرصه وجود نهادند که ودر عصر پرافت»

گسترش کمي و کیفي زبان و ادبیات فارسي شد؛ ديوان اشعار برخي ازآنان امروزه ذخیره 
رود. از اين میان ای استوار برای استمرار آن به شمار ميبهايي در حفظ اين زبان و پشوانهگران

له اين ها نیامده است، از جمبرخي شاعران و گويندگان هستند که نام و نشانشان در تذکره
و متوفای  1٠2٠شرعي شیرازی متولد» .(٥: 1٣٩٥دار، پشت)«گويندگان شرعي شیرازی است

است که از لحاظ قدرت شاعری  ]عصر صفوی[هجری قمری، از شاعران صاحب ديوان 1٠٩٠
در غزل و قصیده و مثنوی و رباعي و ديگر انواع شعر دست کمي از هم عصران خود ندارد، 

يک بدشانسي او را از صفحة تاريخ ادبیات فارسي در عصر صفويه  ]شايد[فقط به نظر نگارنده، 
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حذف کرده است و آن معاصر شدن با شاعران سرآمدی چون کلیم کاشاني و عرفي شیرازی 
رنگ شرعي شیرازی در تاريخ ادبیات ايران، و وحشي بافقي است. البته عامل ديگرِ حضور کم

ید خود را در آنجا سپری یشتر عمر مفحضور چهل سال اقامت در کشمیر و هند است که ب

حصر به فردِ ديوان شرعي شیرازی را که تنها نسخه خطي من .(8: 1٣٩٥)فاضلي، « کرده است
کتابخانه مجلس شورای اسلامي است، ناصر فاضلي با ويراستاری و  اين کتاب ارزشمند در

منتشر کرده  1٣٩٥ دار، دانشیار دانشگاه پیام نور در سالمقدمه علمي دکتر محمدعلي پشت
 است که منبع اصلي اين پژوهش، همین کتاب است.

 های هنری و شاعری شرعی شیرازیارزش
غزل است، او را در شمار  ٩٥٦ويژه غزلیات که در اين مجموعه بالغ بر به گواهي اشعار او به»

ي و رباع 2٥8دهد، از حیث کمي ديوان موجود با تعداد قد قرار مييک شاعر بزرگ و تمام
های نظامي بیت و در تقلید از مثنوی ٣2٠الفوايد بیت و مفتاح 4٣٠های اعجازالخیال مثنوی

بیت باشد، همه ابیات اين  ٧در مجموع با احتساب تعداد ابیات غزلیات اگر به طور میانگین 
بیت خواهد بود. در اين گنجینة پربار همه گونه جواهر ارزشمند يافت  84٧4ديوان بالغ بر 

ويژه در بخش غزلیات شود. بزرگترين و شايد مهمترين عنصر هنری و ادبي در اين ديوان بهمي
و حرف دل شاعر است که اين فرد توانسته با سحر حلال بیان به عنوان يک « حديث نفس»

انسان حديث نفس کند و مافي ضمیر خود را در کالبد کلمات آن هم منظوم و مخیّل به 
طبان و خوانندگان دور يا نزديک، عرضه نمايد. سبک شاعری صحن بیاض بیان برای مخا

شناسان سبک حاکم بر اين دوران را شرعي شیرازی جدا از سبک حاکم دوره او نیست، سبک

خیالي و انديشي، نازکاند، باريکسبک هندی يا سبک صفويه و مکتب اصفهان نام نهاده
ها رعي شیرازی همة اين ويژگيهای صاحبان اين سبک است که شتمثیل مهمترين ويژگي

 (8: 1٣٩٥)فاضلي، « را دارد

 پیشینه تحقیق
هايي در حد لزوم، مثالکنیم و برای هر قسمت پیشینه تحقیق را در دو بخش بررسي مي

  آوريم.مي

های متعددی ها و مقالهها، پايان نامه. درباره مضامین غنايي در ادبیات فارسي، کتابالف

 نوشته شده است از جمله: 

ای، مضامین غنايي در رباعیات عرفي (، در مقاله1٣٩8). میثم زارع و محمدحسین کرمي1
 اند.شیرازی را استخراج و بررسي نموده
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های عرفاني و واکاوی آموزه»مقاله خود با عنوان (، در 14٠2)رحیمه سیفي و همکاران .2
اند و مسائلي چون، ها، پرداختهبه واکاوی اين آموزه« اعتقادی در آثار حکیم نزاری قهستاني

 اند.امامت، قیامت و... را بررسي کرده )ص(اخلاص خداوند، حضرت محمد

الدين حسین شعار کمالای، تکرار مضامین عرفاني در ا(، در مقاله14٠4). رجب توحیديان٣
 های هشتم و نهم هجری قمری را بررسي کرده است.خوارزمي، شاعر و عارف قرن

 . در باره ديوان شرعي شیرازی و غزلیات اوب

در مورد شرعي شیرازی و ديوان اشعار او، با توجه به کشف تازه اين اثر ارزشمند تاکنون چند 
گذار راجع به معرفي و تصحیح ديوانش، به شرح زير انجام شده است، تأثیرپژوهش بايسته و 

های او، پژوهشي صورت از جمله، عارفانه ـ غیر از رباعیات ـولي هنوز در باره مضامین اشعار او 
 نگرفته است.

ای به (، در مقاله1٣٩٥نور ) پیام دانشگاه فارسي ادبیات و دار، دانشیار زبانپشت . محمدعلي1
مقاله،  اين پردازد. درشیرازی مي شرعي اشعار ديوان خطي نسخه سبکي و محتوايي بررسي

 کلي محتوايي تحلیل او، به شعری ديوان و شرعي شیرازی اجمالي معرفي از نويسنده پس

 شعر و بنا دارد و کندبررسي مي شاعر را ادبي و های بیانيشگرد و پردازداشعارش مي

 درآورد. فراموشي بوته از را ارزشمند شاعر اين و ادبي های زبانيويژگي
 دانشگاه فارسي خود در ادبیات و زبان ارشد کارشناسي نامه(، در پايان1٣8٩فاضلي ) . ناصر2

است،  شیرازی را به صورت انتقادی، تصحیح نموده شرعي غزلیات از نور تهران، تعدادی پیام
 2٥8غزل،  ٩٥٦شامل  که مذکور را نسخه تنها کل 1٣٩٥ سال از تحصیل،در از فراغت بعد او

 قطعات و و قصايدبیت(  2٣٠الفوايد مفتاح و 4٣٠)اعجازالخیال های نام به مثنوی و دو رباعي

 است که منبع اصلي اين پژوهش است. رسانده چاپ به و نموده است، تصحیح
 ديوان و شیرازی شرعي»ای با عنوان (، در مقاله1٣٩1دار )پشت . ناصر فاضلي و محمدعلي٣

 در او، اقامتش گمنامي هند، علل به او شیرازی، مهاجرت شرعي معرفي به «او غزلیات

 شعری متن، سبک تصحیح شرعي، چگونگي ديوان ايران، اهمیت به او هندوستان، بازگشت

 اند.پرداخته شیرازی های شرعيديگرشعر و غزلیات، رباعیات هایشاعر و ارزش
 رباعیات، اعجازالخیال خطي نسخه ی خود، به تصحیحنامهپايان(، در 1٣٩٩شريفي ) . زهرا4

به اين سند دسترسي  شیرازی، پرداخته است که متاسفانه نتوانستیم شرعي الفوايدمفتاح و
 پیدا کنیم. 
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 ورت تحقیقضر
فقط به صورت  1٣٩٥سال خه ديوان شرعي شیرازی تا قبل از با توجه به اين که تنها نس

خطي وجود داشته، پس از چاپ نیز تاکنون غیر از نگارندگان اين مقاله، کسي به تحلیل 

های زبان و ادبیات فارسي غزلیات آن نپرداخته است و غزلیات شرعي شیرازی که اخیراً به گنج
ر که از ها و ابیات برگزيده در اين پژوهش و هم خود شاعپیوسته است، هم به شهادت غزل

دل است، واکاوی خیز شیراز دارد و از طرفي، هم سبک صائب و بيطرفي ريشه در خاک غزل
« عرفان»نمايد و از آن جا که انگیز ميناپذير و دلو تحلیل اشعار او به ويژه غزلیاتش را اجتناب

 . ايميکي از مضامین پرکاربرد در ديوان اوست، به جستجو و تحلیل اين مضمون، پرداخته

 روش تحقیق

ي( است. اسناد مرتبط لي ـ تحلیفای و )توصیپژوهش اسنادی و کتابخانه ندر اي قتحقی روش
غزل  ٩٥٦ی مطالعه و تمام رازو چاپ شده شرعي شی حتصحی وانگردآوری و بررسي شد و دي

 نو تبیی لي و تحلیسنويبرگه« عرفان»پژوهش مضمون  نغنايي و در اي ناو به دنبال مضامی
 شده است.

 مبانی نظری

 شناخت عارفانه خداوند
رسد او های عرفاني از مضامین مهم غزلیات شرعي شیرازی است که به نظر ميعرفان و آموزه

به نوعي عرفان اجتماعي و کاربردی در انديشه، گفتار و رفتار آدمیان توجه دارد. شرعي در 
کار برده و بیشتر پروردگار را با صفاتش بار واژه رب را به  ٦1بار واژه خدا و  1٦4غزلیاتش، 

 141غزل شماره « ديگرخواني خلاق»با  1٦٧مورد خطاب قرار داده است. شاعر در غزل 

 فريدالدين عطار، با مطلع: 
 جويمت که از محض، نشان نشانبي ای

 

 جويمت که از دوجهان هر درتو گشت گم 

 (2٣2: 1٣٥٩)عطار نیشابوری،  
 نشیند:گونه به گفتگو مياينبا محبوب خود 

هان کنوزِ خازنِ ای مت که از ن  جوي

 شب روزو گشتهدرطلبت عمرشدکهيک

 کنم ازکجــا ونهــان، طلبــت پیــدايي

ــوَد دوا ــن یدردت ب ــوان م ــات  دل ن

شانِ هر جا  شان ن ست، ن  جويمت که از ت

مت که از طرف، نگران هر به خاطر  جوي

 جويمت که از مکان و لامکان تو هســـتي

حتِی)انيا که(محنتِ تو،را ناز  متيجوجا
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طا نه تو چو   رســـديفطرت نم رِيدرک

 ستیو نظر مَحرم تو ن یو ظاهر يمخف

ـــت عقل یايدامانِ کبر  تو نگرفته دس

 تو ره نبُرد یز پا در آمد و ســو يشــرع
 

 

تاز که جو نیقياز  یمم مان از   متيو گ

 متي( گنج آشکار و نهان از که جوی)انيا

 متيبه گِرد جهان از که جو امســرگشــته

که جو اضِير یهاد یا نان از   متيج
 

 (٣24: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 عشق
آن را  زاست. برخي نی« دل دتعلّق شدي»)ع.ش.ق( و به معنای  شهاز ري اصل واژه، عربي و»

اند؛ ( دانستهکندو آن را خشک مي چدیپکه به درخت مي چندهي پیاه)گی« عَشَقه»برگرفته از 
دهخدا، لغت )«ستاندو آرامش را مي ردیگقلب را فرامياه، معنا که عشق همچون آن گی نايبه 

 .نامه: ذيل واژه عشق(

 عشق در نزد عارفان
کارهای خطیر در عالم و  عشق راز آفرينش و چاشني حیات و خمیر مايه تصوف و سرمنشا»

کمال رسد، عشق نام اساس شور و شوق و وجد و نهايت حال عارف است. محبت چون به 
گیرد. عشق که به کمال رسد به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق مي

رساند، کشاند و ميشود و اگر آن عشق باشد که از مواهب حق است هم به حق ميمنتهي مي
خشم و نفاق راه ندارد.  کند که در آن کین و حسد وجاد ميعالم ديگری در درون خود اي

« های بشری مرده و همه جا را نور و صفا و مهر و وفا پر کرده استها و حقارتاهيخودخو
 (.٦12: 1٣٦4)رجايي بخارايي، 

 عشق در غزلیات شرعی شیرازی
ترين سخن اشعار عاشقانه و عارفانه به ويژه غزل است و شرعي شیرازی نیز عشق محوری

مانند ديگر شاعران عاشق و عارف ادبیات فارسي به ويژه استادان شیرازی خود، مضامین شعر 
شمارد و انگارد، عشق را ازلي ميداند، دينِ بدون عشق را ناقص ميخويش را رموز عشق مي

 بیند: مي شرح آن را دشوار

 تو اشعار در شرعي، نیست جزرموزعشق
 

 

ـــقان  ـــازند زبان ورد عاش  را تو گفتار س
 

 ( 2٦8: 1٣٩٥)شرعي شیرازی، 

 وشام خواندصبحتازه نباشدايمان عشقتابه
 

به  ـــلام خط  خطیب گردون منبر بر ما اس
 

 ( 2٩1)همان:  

ند ـــر پايب فت س  دلم امروز نشــــد زل
 

 داشت پا بر را سلسله اين که بود عدم در 
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 ( ٣٠٠همان: )
 شوقشرح نوشتنشرعيایشمه آساننیست

 

 نوشت خواهمایتاشمه خواهدشدن زتن جان 
 

 (٣1٩)همان: 

داند که فقط بايد به آن انديشد ترين مفهوم و مضمون آفرينش ميسنگشرعي عشق را گران
 و از آن سخن گفت: 

شق چمن سرایدل، نغمه بلبلِ شد  ع
 

ـــوای باز زبان به نايد  ـــخن س  عشـــق س
 

فا قانون ـــ به پي ز را ش يديم تجر  د
 

ـــبر جز  يديم ص  عشـــق محن دوای ند
 

لک نذر پي ز آرد ـــر از ف  اخلاص س
 

ــمع  ــید و مه ش ــقبرای لگن  خورش  عش
 

 تدوسایهوس ملک ازغربت دلبگرفت
 

ـــرم بر تا  تاد س  عشـــق وطن هوای اف
 

 اســت خمار آســیب از ايمن جزا روز تا
 

 لای دَنِ عشقکشي،مست شد ازهرصاف 
 

ـــق عرياني ـــده عاش  نظرها مقبول ش
 

 عشـــق تن زيبــای جــامــة بُوَد تجريــد 
 

ـــرعي  يکتا گوهر اين قیمت مَطَلَب ش
 

 عشق ثمن جایبه هست هردوجهان کي 

 (٥٠٧)همان: 

 پیر شرعی
حال دست ارادت به عارفي به  نو در عی داندو مرشد خود مي ررا پی علي)ع(حضرت  شرعي

)فاصلي، اولیا، از عارفان قرن هشتم هجری قمری مدفون در هند داده است  نالدينام نظام

1٦٠: ٣٩٥).  
 آل و طالب ابي بن علي است شرعي پیر

 

 داد الدين نظام به ارادت دست ]وار[خُسر 
 

 (82: 1٣٩٥، یراز)شرعي شی 

 است:  دهنامی« ی عرفانادري»به زاهد خود را  ضی، در تعريرازرعي شیش
 مردم چشم به لیکن عرفان بحر هستیم

 

 سراپا گهر همچون مايیم آب قطره يک 
 

 کويش ز سر ترس از کشیدی طلب پای
 

هد  مام زا پا هنربي ایعیبي،  ت ـــرا  س
 

 (2٧٠)همان: 

 دلي است که سخنان اورا درک کند:شاعر، در حسرت عارف روشن

 را شــرعي که دليروشــن عارف کجاســت
 

سمقصودچه گفتگو دراين اوکه بداند   تا
 

 (٣1٠)همان: 
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 مقایسه خود با منصر حلاج
خود و منصور حلاح عارف مشهور قرن پنجم دارد و در حالي که شور  نی بیاسهي مقايشرع

 ورزد:دارد، بر خاموشي و حفظ اسرار از نااهلان تاکید ميو سرمستي عارفانه خود را ابراز مي
 بخشیدند باده يک مگر شرعي را منصور و من

 

 هاربيا سرمستمنوگشتاناالحقاومستکه 
 

 خود صبوریراه از قومآن رسندمي مطلببه
 

 هالب سانغنچه مطلب اظهار از بندندمي که 
 

 (2٧2)همان: 

ــــت منصـــوروار  انــاالحقیم جــام ز مس
 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی
 

 (٣٥٦)همان: 

 نقد عارف نمایان
 ناي قداشته، آنان را لاي شبه برخي از متصوفان زمان خوي زای نیی نظر نقادانهرازي شیشرع

 مقام نداسته است:
 خطاست زدنزتصوف دم نشین،کهخامش

 

يد هر که جايي  يد بود يز  خويش بايز
 

ـــیخ از ـــاب ش  امنديد خوارق هیچ و ش
 

 مريد خويش باشــم که ديار اين در به آن 
 

ـــرعي له هر ز امیدوار ش ـــف  مباش ایس
 

 خويش امید ننشاني عبث وخون خاک در 
 

 (48٩)همان: 

آن غواصي کند، پس سالک در تواندی ژرفي است و هرکس نمياعرفان دريي معتقد است شرع
 ها، در اين مسیر برآيد:بايد آن را به خوبي بشناسد تا از عهده سختي

 هست بسیار کشش را بحرعرفان ومد جذر
 

 کشش آن از ایشمه داند که بايد عارفي 
 

 (4٩٧)همان: 

 مانند منصور گستاخ باشد: داو معتقد است، عارف نباي
 حقغیراناالحق،  تا گويم گستاخ نیستم

 

 نیست منصور باده دارم جام در من آنچه 
 

 استدلروشنکينیستاصالت شرعي را هرکه
 

 نیست نور را آن روغن نباشد را چراغي تا 
 

 (٣1٧)همان:  

 اصطلاحات عارفانه کاربرد

صورت رسمي، که بخواهد بهو زندگي بدون اين ادنینگاه به ي درشرعرسد مي نظربه
حات نظر داشته را به کار بَرَد، به اين اصطلا« احوال و مقامات»های عارفانه مانند بندیدسته

 ها را در بعد اجتماعي به کار گرفته است.و آن
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 حال
آن که ايشان را اندر وی اثری باشد معني است که بر دل درآيد، بي ]آن[حال، نزديک قوم،»

و کسبي، و آن از شادی بود يا اندوهي، يا بسط يا قبض يا شوقي، يا هیبتي يا جنبشي، احوال 

عطا بود و مقام، کسب و احوال از عین جود بود و مقامات از بذل مجهود، و صاحب مقام، اندر 
)قشیری، در حال رشد دائمي است( )« شود حال، برتر ميشود و صاحبِمقام خويش متمکن 

دهد پس حال، نوعي بخشش، توجه و هديه الهي که بدون کوشش سالک رخ مي .(٩2: 1٣8٥
دهد و در عین حال، مي ءو با تغییر حالتي در او مانند سوختي مؤثر، او را به مقام بعدی ارتقا

، خود را «مقامات»اين دو مفهوم در مقابل هم نیستند، بلکه مکمل يکديگرند. سالک با کسب 

« مقامات»او را در گذر از « احوال»کند و از سوی ديگر، دريافتده ميآما« احوال»برای دريافت 
مینة کوشش انسان ي از زبخشد. اما ذات اين دو متفاوت است: يکرساند و سرعت ميياری مي

خود با يک  ٧28غزل شاعر در ،شودديگری از آسمان بخشش خدا نازل مي رويد ومي
معشوق، خستگي  خويشتني، نینديشیدن جز بهچیني عاشقانه از دوری و پريشاني، بيمقدمه

 گويد:خوش خود که هديه محبوب ازلي است سخن ميهمراه شدن با حال از همدمي ديگران و

ید تو هجر شــــب در  دارم وصــــالي ام

 که منعشقم تو مپنداربس که مشغول به

 که در مکتب عشــق ســتیدگرم ن یآرزو

ـــتم مدم هس فت ب ياز ه نهیال  ملول گا
 

ــــاني از   دارم محــالي فکر دل پريش

ـــال لیخبر از ل هار و مه و س  دارم يو ن

 دارم يکه ســواد خط و خال نيبود ا بس

 دارم يشب همره خود صحبت حالو روز
 

 (٥4٠: 1٣٩٥شیرازی، )شرعي 

کند نیازی به شرح و بیان ندارد، زيرا حال او را پیر مغان که نماد سالک وقتي حالي پیدا مي
 داند چه رسد به محبوب ازلي که حال عارف، جود و فضل اوست:پیر و مرشد کامل است مي

 نیست احتیاج عرض،به جناب درآن شرعي
 

 يافت حال ز هم مغان پیر که ترا حال 
 

 (٣٥٣)همان: 

 خواهد: درک سخن و اثربخشي آن، حال خود را مي
ـــ ــه خن،س  لیــک داردکــاينــات دلِاثرب

 

 نیست حالي که[ای]گفته اثرآن کندنمي 
 

 (٣21)همان: 

 قرب

 معنوی سلوک و سیر طريق از خداوند به رسیدن و نزديکي معنای به قربدر عرفان اسلامي، »

 ذوب) اللهفنا فی نهايت بهشود که درمي محسوب عارفان اصلياهداف از يکي مفهوم اين. است
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مفاهیم عاشقانه و عارفانه  .(2٥٧: 1٣٧4القضات همداني، عین)«انجامد( ميالهي ذات در شدن
های شرعي شیرازی درهم تنیده است. او در بحث قرب که يکي در بسیاری از ابیات و غزل
آيد، بر آن است که عاشق قرب الهي بايد از غیر او دوری کند و به احوال عارفان به شمار مي

ست. عاشق های راه عشق ممکن نیدنبال کام نباشد و اين تحفه دوست جز با تحمل سختي
 عارف بايد از خودپرستي دست بردارد تا اتحاد عاشق و معشوق حاصل شود:

عد، ـــت در از کام بر لذت ز جويد بُ  دوس
 

ـــد مقرب عشـــق بارگه در که آن   باش
 

 (42٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 راحتست مسافت بُعد را عشق رهروان
 

 عشق شبگیر محنتبُوَدبيممکن کيقرب 
 

 (٥٠٦)همان: 

 ايمبوده هرجا درآغوش تدســ باخیالش
 

ست   همیم بادلزقرب،يک درمیانجبعدینی
 

 (٥4٩)همان: 

 کن جوييقربافکنددورت هاازخداخودی
 

 کردن توانميخودپرستيتاکي بگوآخرکه 
 

 ( ٥٦4)همان: 

 محبت

الحبيب بلا الي: انجذاب القُب ال حبه» کند:گونه تعريف ميخواجه عبدالله انصاری محبت را اين

 .(142: 11٣8٧انصاری، )«هیچ علتي استلب به سوی محبوب بيمحبت، جذب شدن ق»«عَُّة

 داند. محبوب مي ه دارد و آن را راه رسیدن به سیرکمالي وتوجه ويژ« محبت»شرعي شیرازی به
 کوش صدق به محبت شرعِ راهِ به شرعي

 

 مطلبست عین شدن بايزيد و معروف 
 

 (٣28: 1٣٩٥شیرازی،)شرعي 
ــــدمي محبــت ـــوی کِش  را مــا تو س

 

طن  ــــد و عبــة ش  را مــا تو کوی ک
 

 ( 2٧٧)همان: 

شود، در تربیت او مؤثر است، احترام محبت سالک به محبوب، باعث صفای دل و انديشه او مي

 رساند:به پیر و استاد است و او را به کمال مورد نظر و قرب يار مي

 بینند اگر را محبت اهل ســـینة صـــفای
 

ـــکندر نگهدارد   را خود آيینة بغل در س
 

 (2٧8)همان: 
ــازِ کیمیا ــده محبت س ــت امش  گواه هس

 

سیر سرماية که زرد رخ اين  ست اک  مرا
 

ستاد به مريدانه دوست ایکردم   سلوک ا
 

مال اين  یت نظر از ک ـــت پیر ترب  مراس
 

 ( 122)همان: 
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 خوف
کند که مبنای عرفاني اين مفهوم است: دعوت مي« خوف از خدا»قرآن کريم، مؤمنان را به 

گان خدا، حقیقت، تنها از میان بند )در« إِنََّ ا يَخْشَي الَُّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُُ َاءُ»سوره فاطر:  21آيه 

را بیان « خوف معرفتي»اين آيه، اساس (28، آيه 4٣٧)قرآن کريم، فاطر: ( ترسنددانايان از او مي
کند و خوف در عرفان اسلامي به معنای ترس از عظمت و احاطه خداوند به کل امور است مي

و سالک از آن بیم دارد که نتواند وظايف خود را در برابر خالق خويش، به خوبي انجام دهد. 
 داند: اب ميشرعي شیرازی بیشتر از هر چیز از هجران از دوست خوف دارد و آن را بدترين عذ

شر روزِ که نگويي خوف ز سخن واعظْ  ح
 

 نیست عذاب هجران شبِ محنتِ ز بدتر 
 

ــــتْ منصـــوروار  انــاالحقیم جــامِ ز مس
 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی
 

 (٣٥٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 داند:او، چاره خوف را توکل به حضرت حق مي

 چرا دل فاني دنیای حاصل بر ایبسته
 

 چرا غافلازخويشتن ایگرديده چنیناين 
 

 دمست يک بُعدمسافت عدم تاوجودت از
 

 چرا منزل دوری از مدام خوفي در که اين 
 

 هان باش توکّل اهل خرمن چینخوشه
 

 چرا حاصلبي تخمِ  فشاني دل زمینِ  در 
 

 (2٧4)همان:  

 رجا
کند و را يکي از منازل سلوک معرفي مي« رجا»السائرين،منازل»خواجه عبدالله انصاری در

الرجاءُ أضعفُ مناِزلِ ال رير، و تُك الفائرةُ هي كونُه يَفْثؤَُ حرارةَ الخوف، حتى ال نويسد: مي

هايش، خاموش کردن و خنک ترين منزل برای مريد است و فايدهرجا، پائین يعرُو إلى اِلْإياس

ه ناامیدی کشانده نشود، زيرا اگر خوف بر رجاء غلبه نمودن حرارت خوف است تا کار سالک ب
شرعي شیرازی در اصطلاحات عارفانه خويش ( 8٥: 14٠4)طاهرزاده، شود کند يأس حاکم مي

بار به کار برده که  81استفاده کرده، اما واژه امید را « رجا»در غزلیات، فقط يک بار از واژه 
اش به اشک و آه خود به دارد. شاعر در نگاه عارفانهدر بسیاری از موارد مفهوم عارفانه رجا را 

 درگاه الهي  و لطف و بخشش دوست، امیدوار است: 

شت شود شاداب که امیّد هست،  وفا کِ
 

يدۀ از اگر ابری رگِ  ند ما د  بگشــــاي
 

 (4٥٠: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 خود عمربهحاسدنَزَدشرعيای،درِنومیدی
 

 شد الهيالطاف ز حاصل هرنفََس امیدش 
 

 ( 4٥٣)همان: 
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 چیست يأسبیم فزون چوگشتگنهشرعي
 

میــدوار  ـــش ا  بــاش پروردگــار بخش
 

 (481)همان: 

 البته امید و رجا نبايد سالک را مغرور کند و او را از توکل باز دارد:

 کن حوالــه توکّــل بــه را يــأس و امّیــد
 

 خويش امید و يأس میانة نشـــین فار  
 

 (48٩)همان: 

 شوق
های که حق تعالي، دل میل و آرزوی قلبي به محبوب غايب است، شوق آتشي استشوق، 

شرعي شیرازی ابیاتي سرشار از  .(1٣٩٧)نوآذر، شاپور، سازد ور ميشعله ]با آن[ مشتاقان را
فشاني عاشق تا دارد. او شوق را دلیل اصلي جان« شوق»عاطفه و عشق عارفانه درباره مفهوم 

افزا ا حیرتداند و آن رخبری از سوختن پروانه، جان خويش در مسیر وصال معشوق ميحد بي

شود؛ بوب نیز مانع آن نميهای( محترانيآيد و )لنهم از عهده آن برنميکند که صبرتفسیر مي
 حتي اگر موسيِ شوق تاب تجلي جمال محبوب را نداشته باشد: 

 ندانستم لیکن نظر کردم رخت مرآتِ به
 

 را حیرت افزودتومي روی ديدنِ شوقِ که 
 

 (2٦٩: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 زاير ِسر تنها سپربي حريمت راه در نه
 

 هامحمل وجدند در تو شوق از درهرگام که 
 

 ( 281)همان: 

 صبر دست به نگردد کشُته شوق سیماب
 

 نیست عجیب افزون شود ما اضطراب گر 
 

 (٣٠٥)همان: 

 عشق محفل در که شوقست آتش لذت
 

 پرواستبي جان ز پروانه و سوزدمي شمع 
 

 هنوز که شوقم موسي ایمزن  اَرني ز دم
 

 کجاست ز جمالش تجلي تابِ  کجا، تو 
 

 ( ٣11)همان:  

ـــوقت آتش که گهي دل در  زد زبانه ش
 

 چکید شــرر تر مژۀ از ســرشــک جای 
 

 ( 42٣)همان: 

 شدن محروم باعثِ  نشود ترانيلن
 

 خیزد تمنا طور از اگر موسي شوقِ 
 

 (٣٧8)همان: 

 یقین
رسد بقیه احوال به آن بستگي دارد و برای يقین از مهمترين احوال عارفان است که به نظر مي

بخش و رسیدن به اين مرحله است تا عارف بتواند با تمام وجود و بدون ترديد به هستي
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پروردگار خود توکل کند و به مقامات بعدی نايل آيد تا به مرحله فقر و فنا برسد. يقین نوری 
يي آن را ]بنده[ غیب را چنان ببیند که گوشود، تا با آنلب بنده افکنده ميدر قاست که 

داند شرعي، پايه ادراک خود را مستحکم مي .(2٧4: 1٣8٥)قشیری، حاضر و مشهود ديده است

 شناسد: آورد و فقط راه آنان را قابل پیمودن ميو خود را در شمار اهل يقین به حساب مي
 نیست دينرهِ در منرهزنِ خِرَد هرسست

 

 است متین ادراک پاية مرا که رو زين 
 

 صانع صنعتِ از فتد کي شک ظلمتِ در
 

 است يقین نورِ جبین، ز هويدا که را آن 
 

 (٣12: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 افتادند شک درظلمتِ همه گر گمرهان

 

 است بسیار يقیناصحابِ کهدوستایشکُر 
 

 (٣٣٧)همان: 

ـــتین مژه ابر به زد جوش غم  زديم آس
 

بي  ــه آ تش ب ین دل آ گ ه ــدو يم ان  زد
 

 خويش عنان باطل ره از که خدا شـــکر
 

ــافتیم  ــه گــام و برت  زديم يقین راه ب
 

 (٥1٩)همان:  
 زدن نتوان دوربین گمان از دم نفس هر

 

 زدن نتوان يقین ارباب راه در قدم جز 
 

 (٥٦8)همان: 

 مقامات عرفانی

طلب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد و درجه وی به مقدار اکتسابي  مقام عبارت بُوَد از راه»

تعلق تعالي و حال عبارت بود از فضل خداوند تعالي و لطف وی به دل بنده بياندر حضرت حق
شاعر در ديدگاه عارفانه خود مقیم درگاه ، به نقل از هجويری( 1٣٩8نورآذز، )«به مجاهدت وی

آوری تواناست، افشای راز داند، با آن که زبانين بالاتر نميمحبوب است و هیچ مقامي را از ا
های رمزگونه اش اشارههای عارفانهکند و در مقام خموشي است و در برخي از ابیات غزلنمي
 دارد: « مقامات عرفاني»به 

 اوست فال فرخنده محوِعارضِ که ميچش
 

قامِ جاآن  یانِ م یال پردگ  اوســــت خ
 

 (٣28: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 گفت مقیم، شد ما دلِ تا دوست کوی در

 

 نیست مقام بِه اين از بهشت در که حقا 
 

 ( ٣٣٠)همان
 سوال کندمي ما ز که هر راز افشای

 

 ماست جواب خموشي مقامِ زبان صد با 
 

 ( ٣4٠)همان: 
 يافت کام ورطه درين که هر گشت بدنام

 

 بحث نام ز نباشد مقام درين را کس 
 

 (٣٥٦)همان: 
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 توبه در لغت به معني بازگشت »: است دخل توبه آمدهم عارحافظ دردرکتاب فرهنگ اش توبه
:  1٣٦4)رجايي خراساني، است و در شرع، بازگشت از گناه به سوی طاعت خداوند است  رجوع و

ها، بار آمده که به گواهي ابیاتش اکثر آن 18در غزلیات شرعي شیرازی « توبه»واژه  .(12٥

ارزشي ظاهرسازی زاهدان و صوفیان رياکار نظر دارد و گونه است و به بيو حافظ پارادوکسي
 طنزآمیز است:

 ســرودش نبْوَد عشــق از که را کســي
 

ــوَد  ــزد بُ ــل عــارف ن  وجــودش مــعــطّ
 

به کنم هد دســـت از من دم آن تو  زا
 

ــود تايب که  رب ز خود ش ــُ  الیهودش ش
 

 (4٩4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 حافظ:  1٩٩تواند ديگر خواني خلاقي باشد از اين بیت، از غزل که مي

 بازپرس مجلس ز دانشمند دارم مشکلي
 

 کنندمي کمترتوبه خود چرا فرمايان توبه 
 

 (٣٣٠: 1٣81)حافظ شیرازی، 

شق و مي  ست؛ از ع شق، توبه امکاناو معتقد ا شیماني ندارد، ع صلي جز پ ست و حا پذير نی

 ای بايد توبه کرد:توبهپس از چنین 

ـــرعي ـــق از کرد، توان ش ــه؟ عش  توب
 

ــــتــغــفــرالله کــرد، تــوانمــي کــي   اس
 

 (٥٩1: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

به هار فصــــل ولي بود نکو باده از تو  ب
 

 استشده پشیمانلحظههمان تاسکردههرکه 
 

 (٣٠8)همان: 

ــیرازی در غزل  ــرعي ش ــروده، از ديوانش که به گفته خودش در دوران پیری 8٥٣ش اش س

رســد اين غزل در کنار اش ســخن گفته که به نظر ميبه همان معنای واقعي عارفانه« توبه»

شاعران ديگر، دو مطالعه غزل سؤال که آيا او، مانند برخي از  سخ به اين  های ديگرش، به پا

 يا نه، کمک کند:  دوره زندگي داشته است

 تــوبــه نــگــار ومــي  ز کــردم
 

ــه يــک  ــوب ــه ت ــــد ن ــه هــزار ص ــوب  ت
 

ــه گــنــه بــحــر از ــــاحــلــم ب  بُــرد س
 

ـــد آخـــر  ـــه آم ـــه کـــار ب ـــوب  ت
 

ـــم ـــردي ـــواری ز ک ـــاگ ـــرگ ن  م
 

ـــــگـــوار بـــادۀ از   تـــوبـــه خـــوش
 

ــي ــة ز شـــــدم زارب ــي نشـــــئ  م
 

ـــــر از  ـــار دردس ـــم ـــه خ ـــوب  ت
 

ــب خــزانِ چــو کــردم ــــی ــدم ش  دي
 

ــــهــــار ايــــام در  ــــه ب  تــــوب
 

ـــه کـــردم ـــوب ـــي ت ـــکـــردم ول  ن
 

ـــدن از  ـــار روی دي ـــه ي ـــوب  ت
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عي ــــر ــــال ش ــه امس ــاز کن توب  ب
 

ــا  ــي امّ ــن ــک ــو ن ــار چ ــه پ ــوب  ت
 

 (٥8٩)همان: 

 ورع

داری و بازايستادن از هر چیزی است که آدمي را به حرام و يا حتي شبهه ورع، خويشتن»

بسیاری از مباحات تي از پیشه، نه تنها از محرمات، بلکه از شبهات و حاندازد. سالک ورعمي

اصطلاح  .(2٥٩: 1٣8٥کاشاني، )«پوشدمت دل وصفای باطن چشم ميجهت خاطر سلا نیز به

کار برده را به جای آن، به« پرهیزگاری» یات شرعي نیامده است و شاعر واژهدر غزل« ورع»

 دمي ناکسان دوری کند تا بتواند پرهیز گار باشد:است. او معتقد است خردمند بايد از هم

ــکززبس  دلایاجتناب کردمناجنس حبتص
 

 گفتن توانمي پرهیزگارمصومعهچوشیخ 
 

 (٥٦4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

شئهکوعارفي سبِاین ستهنرفهمیده ک  ا
 

 استپوشیدهکسانعیبِازديدنِ خودچشمِ 
 

 سودمندمرهمْنیستچونعبثسعيکنمکي
 

 استپاشیدهنمک برداغمْ کهبس تبسّمآن 
 

ـــان اختلاطِ ز پرهیزگاری کندمي  ناکس
 

 استسنجیده وبدنیک دلْ خردْمیزانِبه تا 
 

 (٣٣2)همان: 
ــاعر در اين بخش از نظرات عارفانه خود، در غزل  از نبودن پرهیزگاری واقعي در بین  8٧٥ش

اقشـــار مختلف جامعه از خاص و عام معترضـــانه، فرياد برآورده اســـت و بیانیه )محکومیت 

خواری و رياکاری( خود را منتشر کرده است و از اين که دنیا بیشتر جانب زهدفروشي، حرام

 های دنیا پايدار نیست:دهد که جاذبهمند است و هشدار ميگیرد، گلهناپرهیزگازان را مي

ــبحه  ــیخ داده کف ز س  گرفته جام و ش

جه که پره ـــحر خ زگاریخوا  زیبود و س

ـــوف به پ يص مل   باده فروشـــان ریکا

ـــته عاجز ـــرگش ـــالح و طالحو س  اند ص

 باطل رویکو نگشـــته پ يکســـ ســـتین

ــــت ـــ هس  افلاک یاريــ دواميب يبس

ــ زهد ــرع لةیاگر چه ح يفروش  ســتیش
 

ــــت  من هوس دس فتــه مــدام دا  گر

ــــام گرفتـه ـــبح و ش بات ص  راه خرا

 داده حــلال خــود و حــرام گــرفــتــه

فتــه؟  گر گو جــانــب کــدام  ب  چرخ 

ل ب من ا  خــاص و عــام گرفتــه  سیدا

ته مطلب ـــام گرف ـــبح، ش  اگر داده ص

بو کیــل فتــه ايــر یز  گر ــــام   مش
 

 (٥٩٦)همان: 
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 زهد

ست از متاع دنیا و اعراض قلب از اغراض آن» صرف رغبت ا ست از  شاني، « زهد عبارت ا )کا

رغبتي و رويگرداني از دنیا و آنچه در آن اســت، به جهت پســت و پس زهد، بي. (2٦٠: 1٣8٥

ست که ها و لذتشمردن آن در برابر نعمتحقیر  سي ا ست. زاهد ک های اخروی و معنوی ا

دلش از تعلقات دنیوی به دور باشد و به آنچه خداوند برايش مقدر کرده، قانع و راضي باشد. 

شیرازی به زهد نیز، نگاهِ حافظانه، دارد و زهد ريايي را با به حیله »کار بردن ايهامي، شرعي 

شدارهای طنزهای گزنده داندمي« شرعي شد، آنتا خود را نیز، از ه ستثناء نکرده با گاه اش ا

 کند:تازد و خود را در شمار عشق بازان قلمداد ميبا صراحت به زهدِ ريا مي
ــي زهد ــرعیســت حیلة چه اگر فروش  ش

 

ــا بوی ز لیــک  ــــام ري فتــه مش  گر
 

 (٥٩٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 مــرا کــه زان زهــد، لافِ زنــم چــون
 

ــــرعـي  ــاز عشــــق ش  گـويـنــدمـي ب
 

 ( 418)همان: 

 عاشــقي بدون عرفاني، جام از نصــیببي
 

  شوی جم گر ريا و زهد درمسند زاهدا، 
 

 ولي گشتن توانمي شرعيدوستْ با آشنا
 

ــوی عالم از بیگانه و همّت بورزی گر   ش
 

 (٦٠٣)همان: 

 حتي عاشق آن هم هست: يیدگرا به زهد واقعي هم دارد وأدر اين بخش شاعر نگاه مثبت و ت

 عشقست را صفا اربابِ صفِ دل، ایاول 
 

ـــت را خدا مردانِ کینةبي دلِ   عشـــقس
 

 دينند علمِ طالبِ همه که آنان خوش ای
 

ست را علما صَلاحِ و تقوی و زهد  شق  ع
 

 ( ٣٣٣)همان: 

 وصلاح زهد و بايد شرعي،ديانت راشیخ
 

شعرکسان کهآن نبْوَد شیخ   بَرَد مضموناز
 

 (4٣٣)همان: 

 صبر

دن صبر در عرف ]عارفان[، بازداشتن مريد است از آنچه ]از سوی شرع[ نهي شده، يا پیوند دا»

شرعي اگرچه،  .(2٦٣: 1٣8٥کاشاني، )«]اما[ به آن مأمور شدهکارش به آنچه، ناخوشايند است،

از عهده درد شوق داند، اما برآنست که داروی او، گر درد دل عاشق ميصبر را تنها طبیب علاج

 آيد و در عین حال تنها نسخه مؤثر احتمالي موجود در دستانِ همین طبیب است:برنمي

 طلب خدا از صبرمن دَمَت با اثريست گر
 

یب پیش   طلب دوا مرا درد دلانبي طب
 

 (28٩: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
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ـــبر داروی ـــت ص  حزين دلِ علاجِ هس
 

 نیست طبیب دست به عشق دردِ درمانِ 
 

 صبر دستبه نگردد کُشته شوق سیماب
 

 نیست عجیب افزون شود ما اضطراب گر 
 

 (٣٠٥)همان: 

 نشینگوشه بشود توکُّل ملک در که آن
 

ستدامان الفت دمهمه صبرش پای   طلب
 

 (٣21)همان: 

 عشق ملکِ به طاقت، ز دوامْ مجو شرعي
 

 نیست ثبات را صبرِ کسي بنای جا کان 
 

 (٣٥٠)همان: 

 نبود افغان الفتبي لب که آن وجود با
 

 شد بیگانه فغان لبْ کز قدرآن صبرکردم 
 

 ( 4٦٥)همان: 

ـــر از هادم پا باز تو کوی س  برون نن
 

 من دور سفر اين کرد نزديک چه صبر 
 

 ( ٥٧٠)همان: 

 فلک دور شود ما کام به کاخر کن صبر
 

کوه   مکن بالا عالم از شــرعیا دم هر شــِ
 

 (٥٧1)همان: 

 توکل

)کاشاني، کفالت کفیل ارزاق الاطلاق و اعتماد بریر وکیل عليتوکل، تفويض امر است با تدب

در عرفان اسلامي، عارف به خداوند ايمان کامل دارد و امور خود را به او تفويض (. 2٧٥: 1٣8٥

 های راه، بیمناک، نیست:کند و نگران چیزی نیست و با تکیه به توکل خود، از سختيمي

گر ــه ا نج ب لي قنــاعــت ک ک  داری تو
 

 بردار نان و آب وســـواس خاطر ز پیش، 
 

 (4٦٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

ـــختي مگو واعظ  بگذريم که ره آن ز س
 

هل  باط آن از آســــان بس توکلیم، ا  ر
 

 (٥٠٠)همان: 

 هان باش توکل اهل خرمن چینخوشــه
 

 چرا؟ حاصلبي تخم فشانيدل زمین در 
 

 (2٧4)همان: 

 رضا

قشیری، )«با آنچه او بپسندد و اختیار کند های او، موافقت دلآرام دل است به حکمرضا »

در مقام رضا شرعي نیز با ديگر عارفان همراه است و سخنان پارادوکسي در  .(2٩8: 1٣8٥

غزلیاتش ديده نمي شود، او با رضايت تمام برّه وجود را در شهادتگاه تسلیم به قضای الهي 

 آب خنجر قصاب است:  بسته است و لب تشنه



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   8٩

 

ــرعي ــت در به ش ــیوه بنه دوس  ابرام ش
 

ند داد را تو چیز آن   باش رضـــا خداو
 

 (4٩٠: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 

ـــهادتگاه در بندم برّه ـــلیم ِش ـــا ِ تس  رض
 

شته  شنه لبْ امگ صاب ِخنجر ِآب ت  را ق
 

 (2٧٦)همان:  

صرِ ضا راهِ مجو، فردوس ق  شرعي جو ر
 

 رفت بايد خدا حکمِ درآن هست هرکجا 
 

 (٣٠2همان: ) 

 آن در خدا رضای نیست کهرهي شرعي
 

ــه  يوان گر اید مي عــاقــل رود ا  رودن
 

 (4٧٩)همان:  

 نخســـتین روز قضـــا به را رضـــا داديم
 

ـــخط از ما   نداريم تشـــويش حادثه س
 

 (٥1٧)همان:  

 فقر و فنا

فقر عبارت است از عدم تملک به اسباب که سه مرحله دارد. اول اسم فقر: نیازمندی ظاهری 

تعلّقي )مادی( دوم، رسم فقر، تظاهر به فقر و صفات مذموم ناشي از آن و سوم، حقیقت فقر، بي

برخي از ابیات شرعي شیرازی، با عرفان اسلامي  .(2٦1: 1٣8٥)کاشاني، و فنا شدن در خداوند 

انسان در مقابل غنای الهي تأکید  فقر وجودی عربي و مولانا مرتبط است که برهای ابنزهو آمو

عالم بدون شک نیاز ذاتي به اسباب دارد و بزرگترين اسباب وی را، سببیت حق »،کنندمي

ها مفتقر و نیازمندند نتعالي است و حق تعالي را سببیتي جز اسمای الهي که عالم بدا

 .(141: 1٣8٧عربي، )ابن« باشدنمي

له او، جز و اســـت غني کاو  فقیر جم
 

 گیر کــه گويــد عوضبي فقیری کي 
 

 (1٩1، دفترسوم: 1٣٦٣)مولوی، 

شرعي شیرازی، همچون مولوی و ابن عربي معتقد است که نیاز انسان، فقط به آفريننده است 

ترقي خود را در فقر نسبت و سالک بايد فقط نیازمند او باشد و بس؛ بر همین اساس، رشد و 

داند و در عبارتي افتخارآمیز وقتي خودش را فاني شده در نیازی از غیر ميبه خداوند و بي

يابد. شاعر در سخناني اش درميبیند، وجهان مادی را نیازمند خودِ فاني شدهمحبوب مي

 داند:مي نیازی از ماديات و قناعت به زندگي سادهگونه، پادشاهي خود را در بيشطح

ست رواجِ طرفْ هر فنا و فقر کوی به  من
 

ـــت احتیاجِ ز عالم نیازیبي که   منس
 

 

 شُکر دلْای تختي،پوست وکهنْ فقر کلاهِ
 

 منست تاجِ و تخت تجريد، قلمروِ در که 
   

لب دردْ مريضِ ــــازدنمي دوا با ط  س
 

 منستعلاجِ پي مسیحا کهاين از سودچه 
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شت خراب سلمّ دلم شهرِ چو گ  شد م
 

ست خراجِبي ملک اين ساکنِ تو غمِ   من
   

 شرعي ای،نشئه نیست کسان دراختلاطِ
 

 منســت مزاجِ منحرفْ آن از دهر خلقِ ز 
 

 (٣٣2: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

ـــکر ند گشـــت که ايزد ش ـــ  فقر مس
 

 گفــت نتوان کــه چنــان گــاهم تکیــه 
 

 (٣4٧)همان: 

 دتجری

 ]يعني[تجريد، ترک اعراض دنیوی است ظاهراً و نفي اعواض اخروی و دنیوی است باطناً، »

مجرد حقیقي کسي بود که بر تجريد از دنیا طالب عوضي نباشد، بلکه باعث بر آن تقرب به 

 تعلقات همه از بريدن عنوان به را «تجريد»کاشاني،  .(1٠1: 1٣8٥)کاشاني، حضرت الهي بود 

 دنیا ترک از اشانگیزه تنها که داندمي کسي را حقیقي عارف و کندمي تعريف بیروني و دروني

 «اخلاص»سیر و سلوک عرفاني و رسیدن به مقام  اوج اين. باشد ، تقرب محض به خداآخرت و

اهل تجريد در ابیات عارفانه شرعي شیرازی از خودپرستي و ديگرپرستي بدور، شجاع،  .است

 آورند:اند و فقط در برابر حضرت دوست سر تعظیم فرود ميدارای همت و طبع عالي

ـــتي باب برِ خودپرس ـــرعي تجرد ار  ش
 

سمحض   نیست مايي، و چواينجامنيتکفرا
 

 (٣4٧: 1٣٩٥ )شرعي شیرازی،

 عشقوادی در يافت کسهر تجريد نشئه
 

باس از  يت ل ياني دهر، در عار يد عر  گز
 

 (٣٩٥)همان: 

يد ثات از قوی دل باش، تجر  دار حاد
 

 مکن ازگهر لباس ضعیف، ایرشته چون 
 

 (٥٦1)همان: 

جرد اهــل همــت لي ت ــــت عــا  اس
 

ــج،  ــن ــاد گ ــي ز آب ــران ــــت وي ــاس  م
 

 ( ٣٥4)همان: 

ـــورِ به کيِ حرصْ از هد پا تجريد کش  ن
 

ستِ  سي د  گرفت سخا اهلِ دامنِ که ک
 

 ( ٣4٧همان: )

 باقیســـت تعلق و تجريد کشـــورِ را فقر
 

 دارد گدايي چه آن نبوَد را پادشــــه 
 

 (٣٦4همان: )

 تی و جمعیشانپری

بسیار بود، استاد بوعلي گفتي فرق، آن بود  ]متصوفه[لفظ جمع و تفرقه اندر سخن ايشان»

کي با تو منسوب بود و جمع آن بود که از تو ربوده بود و معنیش آن بود که آنچه کسب بنده 
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بود از اقامت عبوديّت و آنچه باحوال بشريّت سزد آن فرق بود و آنچه از قِبل حق بود از پیدا 

شرعي شیرازی  .(1٠٣: 1٣8٥قشیری، )«..لطفي کردن و احساني، آن جمع بود.کردن معاني و 

 کند:کسب جمعیت از زلف پريشان مي ٣2٠نیز همانند استاد شیرازی خود، در غزل 

مدِ خِلاف در  من که کام بطلب عادت آ
 

 کردم پريشان زلف آن از جمعیت کسب 
 

 (4٩٥: 1٣81)حافظ شیرازی، 

ستفاده از نماد سامان خود را در او با ا شدن در بيهای زلف و آينه،  ساماني و حیران  سر و 

 بیند و سرِ رسیدن به جمعیت خاطر ندارد:آيینه جمال محبوب مي
ني طومــار زلف، ــــا ــــت پريش  مــاس

 

ينــه،  ــــاهــد آ ني ش ــــت حیرا  مــاس
 

ــرق ــف ــت ــــده م ــت ش ــی ــع  دل جــم
 

 ماســـت ســـاماني و ســـربي از هم اين 
 

 (٣٥4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی، 

 نیست سرجمعیت را ما که خواجه بروای
 

 ســامانندبي و ســربي طايفه عاشــقان 
 

 (٣88)همان: 

شقان  او کهدمآن بادبه جمعیترفت را عا
 

شفتگي، کاکلش   گزيد پريشاني زلفش آ
 

 (٣٩٥)همان: 

 پريشـــان اوضـــاع بود عاشـــق جمعیت
 

 شد جا به چه شد ونوا برگبي تو عشاق 
 

 ( 41٩همان: )

ـــان احباب جمعیت که وه  گرديد پريش
 

نه ناخن  ـــا فت ز ش  کرد وا تا گرهي زل
 

 ( 4٥1همان: )

ـــاني از  خورم تاب بتان زلف چون پريش
 

ـــل بر که ني  یا جمعیت حاص  پیچم دن
 

 (٥2٣)همان: 

ــــاني خوبــانم زلف  جمعیتم بود پريش
 

 نیستم پريشان خاطر خاطرم پريشان تا 
 

 ( ٥٣8)همان: 

ــه جمعیتي ــــانیــت غیرِ ب  نبُود پريش
 

ستي سامانِ و سربي که حیرتم در   کی
 

 ( ٦2٥)همان: 

 روندمي چین بندرِ در عاشقان سودا بهرِ
 

 خرندمي پريشان زلفِ سرِ از جمع خاطرِ 
 

 ( ٣8٦)همان: 

 بود تو سوی نظرم گشودم ديده کجا هر
 

به  لة و تو کوی امکع  بود تو روی من قب
 

 من پريشاني که شد آن از جمع خاطرم
 

ستخانه  سلة از که زادي  بود تو موی سل
 

 (4٦٣همان: ) 
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شاني زلف« زهدی»رفان مانند عا 8٩8جايي هم در غزل  ست و به دنبال گله يار از پري مند ا

 جمعیت خاطر: 

 باشــي عصــیان غرقة گنه بحر در چند
 

ست وقت  شیمان کرده از که اين شي پ  با
 

 صفت غنچه بجو تنگدل و جمع خاطر
 

شان زلفِ عَلمَِ چون کي به تا  شي پري  با
 

 (٦٠٥)همان: 

 قناعت

توصیه شرعي  (24٠: 1٣8٥قشیری، )«چه، دوست داریبه وقت نايافتن آنآرام دل بود »قناعت، 

گیری نیز اين است که رونده راه حق، مُلک قناعت را برای ساده زيستي انتخاب کند و با بهره

چه دارد، از  از دو اصل توکل و قناعت، نگران رسیدن روزی نباشد تا بتواند با ساختن به آن

 :خواهي در امان بماندرنج زياده

گر ــه ا نج ب لي قنــاعــت ک ک  داری تو
 

ـــواس خاطر زپیش   بردار نان و آب وس
 

 (4٦٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 خوار عزيز اینشــوی  تا عشــق ملک در
 

ـــین  ـــفر قناعت ديار از و بنش  مکن س
 

 میل است راحت اگر دهر خوانبه شرعي
 

ـــو کم به قانع  ـــتر طلب و ش  مکن بیش
 

 ( ٥٦1)همان: 

 کساننخوانندتهرجاييکهاگرخواهيگفت
 

 چشمبه دگر،گفتممروجای کوازسراين 
 

 عشـــق الوان نعمت تمنا داری اگر گفت
 

 چشمبهجگر،گفتمخوناببهکنقناعت رو 
 

 شوی بر و بحر سیاح کيبه تا شرعي گفت
 

 چشمبه تر،گفتمبسازوچشمخشکتلب با 
 

 ( ٥4٥همان: )

ـــرعي ـــده ش  ما وطن قناعت کنج تا ش
 

ـــم از  ــداريم آب طمع خود تر چش  ن
 

 (٥٥٦همان: )

 ناصطلاحات نمادی

های نمادين از جمله )مي، جام، باده، زلف و....( شرعي در ابیات و غزلیات عارفانه خود از واژه

های سر نیاز عارف در های ازبرد. نالهبرای بیان احوال و مفاهیم عرفاني، هنرمندانه سود مي

گشايد و اين گشايش که با نوا و کشش دل، همراه است بر اشتیاق او آسمان را به روی او مي

 افزايد:برای رسیدن مي
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  وجام )معرفت الهی(می

 اينجااستجام وگردشومي  است دوربزم
 

 اينجااست هجرکدام وشباست روزوصل 
 

 (2٧2)همان: 

 است تاز و تک در ناله من سینةبه سحر
 

ـــمان درهای و نیازمندم  ـــت باز آس  اس
 

 گنجد کي نقاب درمي  و مطرب شوق ز
 

ستورِ که نغمه عروسِ  ست ساز پردۀ م  ا
 

 ( ٣1٦)همان:  

یانِ قبولِ ـــ مان آن غم مجلس  گردی ز
 

 باشــي جگر خونابةمي  از ســرخوش که 
 

 (٦1٩)همان: 

 باده
 بخشیدند بادهمگريک شرعي را ومنصور من

 

 هايارب مستومن گشتهاناالحقمست او که 
 

 (2٧2)همان: 

ـــت منصـــوروار ـــراب مس ناالحقیم ش  ا

 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی

 
 (٣٥٦)همان: 

 حی صرا

 برداشت صراحي سرتمکین، از آن از بعد
 

 نبوش کهدستمبه داد قدحيپُرمي کرد 

 (4٩٣)همان: 

 مغان رید

ست  ريا اهل از تويي و مغان دير اين ه
 

 مکوش بیهوده،بتکده درين تونیست جای 
 

 (4٩2)همان: 

 زلف

لف ني طومــار ز ــــا ــــت پريش  مــاس
 

ينــه،  ــــاهــد آ ني ش ــــت حیرا  مــاس
 

 (٣٥4)همان: 

 او کهدمآن بادبه جمعیت رارفت عاشقان
 

شفتگي، کاکلش  شاني زلفش آ  گزيد پري
 

 (٣٥٩)همان: 

 همت

 شـــرعي لب ببند خواهش شـــیوه ز بیا
 

شتگي  ست گذ شا طلب لب ز همت ا  مگ
 

 (2٧٠)همان:  
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ـــل بر  مکن نظر همت ز کَون دو حاص
 

ضر آب ز بگذر  شک لب و خ  مکن تر خ
 

 (٥٦1)همان: 

 یرازهای عارفانه شرعی شیهمایدرون

و ترک  ااعتباری دنیي، بيق، شناخت عشق حقیازهای او را بیشتر رازونیهای عارفانههمايدرون

 نکردن از غم روزگار است: تيشکا گشايي و، گرهتعلق آن، رازداری

 دآن وهداری و شیراز

ــکوه به زبان ــا ادب از داری غم ش  مگش
 

شرت مجوی  شا طرب ره دل در و ع  مگ
 

 بستان درين همچوگل مشو دريده دهن
 

 مگشا لب و بساز پرخون دل با چوغنچه 
 

ــرور اگر ــود ض  گومي دل به خود راز ش
 

سرار ز پرده و خموش  شا سبببي ا  مگ
 

 (2٧٠همان: )

 یقحقی عشق
 ينجاااست جاموگردشميو است دوربزم

 

 اينجا استهجرکدام وشباست روزوصل 
   

 نکنیم ترهوس صهبای به خشک لب ما
 

 اينجا استحرام استعشقباده جز کهآن 
   

هل پختگي ما بر ارزد، چه به  هوس ا
 

 اينجا است توخام عشق نیستگرسوخته 
 

ـــت گرفتاری تاب اگرت فار  باش  نیس
 

 اينجا است دام حلقهقدم هرنقش کهزان 
   

شو، شرعي، همچو  طلبي راحت آلوده م
 

ـــت کام نیالودن تاکید که زان   اينجا اس
 

 (2٧2)همان: 

 و لزوم دل نبستن به آن اارزشی دنییب

 چرا؟ دل فاني دنیای برحاصل ایبسته
 

شتن ایگرديدهچنیناين   چرا؟غافل ازخوي
 

 استيکدم بعدمصافت تاعدموجودت از
 

 چرا؟ منزل دوری از مدام خوفي در کهاين 
 

 عارضي باشد دهر نوعروس وبوی رنگ
 

 چرا؟ باطل شیوه اين خریمي عجوزهزين 
 

ست بودن فار  از قید، آزادگي شیوه  ا
 

 چرا؟درگل سروپا چونچمندراينایمانده 
 

 دون دنیای لیلي بر مايلي شرعي گرنه
 

 چرا؟ محملاندرپي رویمي مجنون همچو 
 

 (2٧4)همان: 

یایجلوهعارفپیش ـــتهیچدوندن  هیچاس
 

 هیچاســتهیچســپهرســرنگوناينمهروکین 
 

ست سهل وادبارمهان ما،اقبالپیش  سهلا
 

 هیچ اســـت هیچواژگون پیروزوبختطالعت 
 

 (٣٦1)همان: 
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 اوفایی دنییب
ـــاني آن ند دوران وفاداری که کس  دان

 

ـــان به عالم دو گر  ـــتانند بدهي جويش  نس
 

ـــعت عارفان ـــي دنیا وس  پندارند قفس
 

  زندانند در که ســازند چه نیســت ایچاره 
 

 مکن آلودهودل دسـتجهانخوانبرسـر
 

ـــندکه  ند اين از طلب روزيي زهرنوش  خوان
 

  بستنددلجهانبه جانصدبه کهغافلاني
 

ند  ـــر به روزی چ هان خوان س ند م مان  مه
 

 (٣88)همان: 

 صنعان خنظر به شی
شرعي شیرازی، همانند شاعران عارف پیش از خود، از جمله عطار، مولوی، جامي و فخرالدين 

اصفهاني،  بند هاتفبه داستان تمثیلي شیخ صنعان پرداخته است. همچنین، ترجیع و ... عراقي
های فراواني با مفاهیم زيسته(، مشابهتشیرازی ميشرعي )که پس ازهجریدوازدهم شاعر قرن

 رو اطاعت از پی ارا ترک ري قتبه حقی دنغزل شرط رسی ني در ايشرع .غزل عرفاني او دارد
 :رسدنمي قتو معتقد است عارف تا از عشق پر نشود به حقی داندي( ميقو مرشد حقی ر)پیمغان

 فروش زهد من دير، دربه رفتم دوش
 

 دوشبه سجادهوذاکر ولبکفگردانسبحه 
 

 سجودتأثیرز سختصدرجملچونجبهه
 

  جوش زدمي صمد ذکر لبم به تا درون از 
 

جا ديدم ـــنمي آن يل کرده ص اّر حما  زن
 

 هوش قافله صد رهزن دلي، و دين آفت 
 

ـــوخ ـــي کافر دلبر نگهي، آهو ش  کیش
 

 گوش به حلقه نو مه از شودشمي فلک که 
 

 عاشق با سخن به چشمش مژه، زبان از
 

 خوش حرف از شده تمکین غايت از لبش 
 

 خوی،خورشیدیگرشودهرقطرهعجبچه
 

 جوش به شرم عرق از او رخ آيد هر گَه 
 

 ای؟آمده کجا به بگفتا ديد، مرا چون
 

  هوش از خالي تو مغز ای ای،کرده غلط ره 
 

  ريا اهل از تويي مغان، دير اين هست
 

 مکوش بتکده،بیهوده دراين تونیست جای 
 

 کردن؟ بايد چه که بفرما شوخ ای گفتم
 

 زدوش وسجاده سَبحهاين زکف افکنگفت 
 

 باشمي  سرخوش و باده بخور و زناّر بند
 

 گوش کن را سخنم هان طلبي، وصالم گر 
 

 برداشت صراحي تمکین سر از آن از بعد
 

 بنوش که دستم به داد قدحيپرمي  کرد 
 

 بگرفتم کفش زمي  ادب روی از هم من
 

یدم باده  ـــ اّر و نوش ندم زن  دوش بر فک
 

ــار اهــل تنــد زن ف گ ــادم مبــارک ب  ب
 

  گوش در کردم مغبچــه بنــدگي حلقــه 
 

 را شرعي مزن طعنه چنین پرکرده عشق
 

 خموش دوستای شو بود،نتوانصنعانزبه 
 

 (4٩2: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
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 گیرینتیجه
غزلیات شرعي شیرازی سرشار از مضامین غنايي است. هدف از نگارش اين مقاله، معرفي 

ای است که به دلايل چهل سال دوری از وطن بیشتر شعر و شاعری هنرمند، توانا و بلندمرتبه

ای همچون کلیم کاشاني، عرفي شیرازی و  وحشي و شايد، هم دوره بودن با شاعران بلندآوازه
نده است. عرفان، در لغت به معني شناختن و دانستن است و در اصطلاح، بافقي،گمنام ما

های گیرد و عارف با تلاششناختي است که از راه تزکیه نفساني و کشف مشاهده صورت مي
شود که ها و توجهات الهي احوالي نصیبش ميآيد و از طريق بخششخود به مقامات نايل مي
رساند. شرعي شیرازی شاعر توانا و شناخته ر عرفاني ياری ميهای بالاتاو را در رسیدن به مقام

سبک دوره و همخاک شاعرپرور شیراز دارد و از طرفي همنشده قرن يازدهم هجری که ريشه در
شاعران بزرگي چون صائب تبريزی و بیدل دهلوی است، ديوان شعری دارد که بخش غزلیات 

ن است، نگرش عاشقانه و عارفانه حافظ بر آن، دارای مضامین متنوع غنايي از جمله عرفا
اش ابعاد های عارفانههای عاشقانه و عارفانه شرعي، سايه افکنده است و ابیات و غزلغزل

« الدين اولیانظام»داند و در عین حال از را پیر خود مي )ع(اجتماعي دارد. شرعي، حضرت علي

  عارف قرن هشتم هم به عنوان پیر نام برده است.
 آل و طالب ابي بن علي است شرعي پیر

 

 داد الدين نظام به ارادت دست ]وار[خُسر 
 

 (82: 1٣٩٥، یراز)شرعي شی 
نمايان شرعي شیرازی، خودش را به نوعي با منصور حلاج مقايسه کرده و به نقد برخي از عارف

 پرداخته است:

 خطاست زدن زتصوف دم نشین،کهخامش
 

 خويش بايزيد بود يزيد هر که جايي 
 

 (48٩)همان: 

رسد شرعي شیرازی در عرفان موافق آرای ابن عربي، مولوی بنابر شهادت ابیاتش به نظر مي
و از همه بیشتر بر شیوه حافظ و عارفان سکری مذهب است تا جايي که با برخي از اصطلاحات 

ابیاتش او را علاقمند ای همچون، توبه، زهد و... برخورد انتقادی و گاهي طنزآمیز دارد و عارفانه

 دهد:به منصور حلاج و شیخ صنعان نشان مي
صورمن شیدند بادهمگريک شرعي را ومن  بخ
 خود صبوری راه از قوم آن رسندمي مطلببه

 هايارب سرمستمنوگشتاناالحق مستاوکه 
 هالب سانغنچه مطلب اظهار از بندندمي که

 (2٧2)همان:  
 را شرعي مزن طعنه چنین، پرکرده عشق

 

 خموش دوستشو ای بود، نتوان صنعانزبه 
 

 (4٩2)همان:  



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   ٩٧
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Exploring Mysticism in the Ghazals of Shar'i Shirazi 

Abstract 

Shar'i Shirazi is a capable, artistic, and lesser-known poet of the 11th 

century AH (17th century CE). Rooted in the poet-nurturing soil of Shiraz, 

he was a contemporary of famous poets such as Sa'eb Tabrizi and Bidel 

Dehlavi, a peer of Urfi Shirazi, and a contemporary of Kalim Kashani and 

Vahshi Bafqi. During the Safavid era, following the custom of the time ـ

whether in pursuit of a beloved or due to mistreatment by those around 

him  ـ  he journeyed to India, where he spent forty years of his life. The only 

extant manuscript of his divan (collection of poems), held in the Islamic 

Consultative Assembly (Majlis) of Iran, was critically edited and 

published in 2016 (1395 SH). This divan is a precious collection of poems 

in all forms and themes, and its ghazal section contains 956 ghazals, rich 

in lyrical themes, including mysticism. In love and mysticism, Shar'i 

Shirazi follows the ideas of Ibn Arabi and Rumi and shows the influence 

of Hafez. Shar'i Shirazi paid particular attention to the social dimension of 

mysticism. In his mystical view, the earth and heaven attain a special 

connection, and his critical perspective on some pseudo-mystics is 

noteworthy. To explain the profound impact of mystical love, Shar'i 

beautifully employs the allegory of Sheikh San'an. This article, using a 

descriptive-documentary and library research method, extracts, examines, 

and analyzes the mystical terminology and ideas of Shar'i Shirazi. 
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